
● نويسنده: لیلا سلیقه دار
● تصويرگر: سام سلماسی

مدّتی اس��ت ک��ه پ��در و مادر 
»آراد« غمگین ا ند، آن ها می گویند: 
»آراد به اندازه ي کافي احترام ما را 

نگه نمي دارد.«
آراد پ��در و مادرش را دوس��ت 
دارد و خ��ودش فک��ر نمی کند که 
رفتارش غلط باش��د. بیایید ببینیم، 
کارها و فکرهاي آراد، کجا غلط و 

کجا درست است.

به پدر و مادر نیکي کنید...

قرآن کریم، سوره ي اسرا، از آیه ي23

احترام به پدر 
و مادر مساوي 
است با دوست 
داشتن آن ها.

پدر و مادرم حق دارند 
قانون هايي برای من 

تعیین کنند.

من مجبور 
نیستم همه ي 
قوانین 
خانواده را 
رعايت کنم.

والدينم،  خیر 
و صلاح مرا 
       براي                   می خواهند.

 احترام گذاشتن
 به پدرم،   
نمي گويم  
 هنوز

درسم را 
نخوانده ام!

 در مورد 
 وظايفم، 

از مامان و بابا 
 راهنمايي 
مي خواهم.

خودم را 
به مريضی 
يا خستگي 
مي زنم!

مهم نیست مامان 
و بابا چه احساسی 

دارند.

صدايم را برای 
پدر و مادرم بلند 

نمی کنم.

ممکن است 
آن ها هم 
اشتباه کنند.  پدر و مادر، 

دوستان ما هستند. 
پس هر جور دلت 
مي خواهد، حرف 

بزن!

قانون هاي 
خانه شامل 
بازي رايانه اي 
هم مي شود.

لازم نیست من 
هم مراقب آن ها 

باشم.

موقع  
عصبانیّت 
به جای بلند 
حرف زدن، 
حرف هايم را 
می نويسم.

 با تندی 
جواب می دهم 
تا ديگر 

کاری با من 
نداشته 
باشند! يک ساعت هم 

يواشکي بازي 
رايانه اي مي کنم.

وقتي صدايم 
مي کنند، جواب 
نمي دهم!

 احساسم را 
در مورد چیزی که 
دوست ندارم، 
می گويم.

برای اين که 
وسیله ي 

مورد علاقه ام را 
بخرند، اصرار می کنم.

همیشه 
به آن ها 
می گويم که 
دوستشان 
دارم.
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جدول درست و نادرست
در این جدول، خانه هایی هست که در هر کدام راه حليّ نوشته شده. هر خانه، با علامتی به خانه ي 
بعد راه دارد. اگر از خانه ي شماره ي یك، علامت ها را دنبال کنی، می توانی به نتیجه ي درست برسی. 
فقط یکی از راه ها به نتیجه ي درست می رسد. برای پیدا کردن این راه ) که از بقیهّ درست تر است( یك 
مداد بردار. راه  مناسب را با توجّه به جهت فلش ها دنبال کن تا به خانه ي رنگي برسي.  پاسخ درست، 

جدول در صفحه ي 25 آمده است.

بايد درباره ي 
انتظاراتي که از 

من دارند، صحبت 
کنیم.

گاهي وقت 
توضیح نیست. 
خواسته ي آن ها 
را انجام مي دهم!

اگر متوجّه 
اشتباه آنان 

بشوم، در زمان 
مناسب به آنان 

به خودم مي گويم.
هم احترام 
می گذارم.

احترام به 
خودم، احترام 
به پدر و مادر 

است.

 پیش از همه شروع 
 به خوردن    
                  مي کنم.

عذرخواهی، 
بي مزه است!

 مريض شدن 
مامان و بابا، 
ربطي به من 
ندارند.

لازم نیست هر روز 
برای خوردن غذا تشکّر 

کنم.

در جرّ و بحث 
پدر و مادرم، 
دخالت نمی کنم.

به وسايل 
شخصی آن ها 
دست نمی زنم.

بعضی چیزها را 
از آن ها پنهان 

می کنم.

 تشکّر از پدر 
و مادر لازم نیست!

همیشه، 
مثل خودشان رفتار 

می کنم.

منتظر 
مي مانم يک 
نفر اتاقم را 
مرتّب کند.

پدرم عصبانی 
است؛ ولي صداي 
تلويزيون را زياد 

مي کنم.

 به 
خودم و 

آن ها لبخند 
مي زنم.

بیشتر، از خودم 
تشکّر مي کنم.

زود قبول 
مي کنم 
که اشتباه 
کرده ام.

خیلي راحت 
وسط حرفشان 

می پرم!

حرف زدن با پدر 
و مادر: همیشه 
همراه با احترام!

گفتنِ يک »اَه« 
به پدر و مادرم، 
 اشکالي         

       ندارد!

 وقتي 
 مادرم 

خسته است کاري به 
او ندارم.

 سعي مي کنم 
مادر و پدرم را 
خوشحال کنم. شوخی های بد، 

ممنوع است!
اين که يواشکي 
کار بدي بکنم، 
احترام نیست.

برای موفّقیت در 
درس هايم، تلاش 

مي کنم.

در کارهاي خانه 
 کمک نمي کنم. 
 چون من 
بچّه ام!

خودم را آقا 
آراد معرفي 
مي کنم. اين 
يعني احترام!

 براي لم دادن 
و دراز کشیدن 
جلو آن ها، 
 عذرخواهي 
نمي کنم.
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